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 رجوع ضمیر به بعضی از عام: 

 رجوع   عام  افراد  از  برخى ه  ب   كه  ضميرى  بر  مشتمل   آمده   اىجمله  ،گاهى عامىّ وارد شده كه بعد از آن 

 و بعولتهنّ احقّ بردهنّ فى ذلك. ....  و المطلقّات یتربصّن بانفسهنّ ثلاثة قروء آیه:   مانند   ؛كندمى

آنها    اندن مدّت به بازگرد  ایشان در این  ن قدر سه طهر عدّه نگهدارند و شوهراه  یعنى: زنان مطلّقه باید ب

 از دیگران سزاوارتر هستند.  ،خوده ب

  ؛رجعيّه شده و هم غير ایشان   مطلقات طورى كه هم شامل  ه  ب  ؛كلمه »مطلّقات« عام بوده  ، در این آیه

امر دائر است بين ی،  لذا در مثل چنين كلام  ؛ گرددباز میرجعيهّ    به مطلقاتولى ضمير در »بعولتهنّ« تنها  

 : شوندارتكاب دو مخالفت ظاهر كه در ذیل بيان مى 

ه  را اختصاص دهيم ب   یعنى آن   ؛ با ظهور عام در عموم مخالفت نموده و از عمومش رفع ید كنيم .1

 همان بعضى كه از ضمير اراده شده و مرجع آن قرار گرفته است. 

 .دست بر داریم و قائل به استخدام شویم )استعمال مجازی ضمير(از ظهور ضمير  .2

 اقوال در مسئله: 

   .مخالفت دوّم ملتزم شده اصالة العموم مقدّم بوده در نتيجه باید ب اوّل:

 لفظيّه   اصول   جریان  در   به خاطر این كه   ؛ شودنمى   جارى   الاستخدام  عدم  اصالة دليل:  

  بحث  مورد  همچون  مقصود  و  مراد  اگر  لذا  ؛باشد  متكلّم   مراد  در  شكّ  كه  است  شرط

ل اصو   این  ؛ باشد  )استعمال مجازی یا حقيقی(  استعمال   كيفيتّ  در   شكّ  و   بوده  معلوم 

 .شوندجارى نمى 

(عام و خاص)اصول الفقه 
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 .مخالفت اوّل قائل گردیده  رو باید ب اصالة عدم الاستخدام مقدّم بوده از این دوّم:

چيزی كه صلاحيت    ،كلام   در  به خاطر اینكه   ؛شوداصالة العموم جارى نمى   دلیل:

  عام  افراد  بعض  به   ضمير   عود   آن  و   )مایصلح للقرینيه(  استبرای قرینه بودن دارد،  

 شودظهورى در عموم منعقد نمى   ،عام براى  ،ترتيب بدین و  باشد مى

 
 .اصول عمليهّ باید مراجعه نموده هيچيك از این دو اصل جارى نشده بلكه ب سوّم: 

 

 


